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ABSTRACT 
The element of time plays a pivotal role in shaping other 

components of narrative structure and contributes significantly to a 

deeper understanding of the story’s meaning. Among the most 

influential theorists in the study of narrative time is the French scholar 

Gérard Genette, who conceptualizes time in narrative through three key 

dimensions: order, duration, and frequency. This paper seeks to explore 

the role of time in Novel "Samaah Garibat men Baytena", a novel by 

contemporary Syrian author Shahla Ujayli, through the framework of 

Genette’s theory of anachrony. The novel presents a vivid depiction of 

Syrian social life during times of regional conflict, portraying the pain, 

struggles, and challenges faced by the people. Time emerges as a 

prominent and dynamic element in the novel, as it is central to the 

unfolding of its varied events. Ujayli navigates the movement of 

narrative time from chronological (calendar-based) time to textual time, 

a shift that bears a meaningful relationship to the story’s content. She 

begins the narrative with a retrospective and extra-diegetic approach, 

gradually transitions to internal (intra-diegetic) time, and concludes 

with a forward-looking, anticipatory perspective. In order to facilitate 

the transition from past to future, and from external to internal temporal 

dimensions, the author involves her characters in meaningful ways. 

Their dialogues play a crucial role in shifting the temporal focus from 

external to internal viewpoints. This temporal structure appears to serve 

two key functions: first, to reflect the harsh realities of society, and 

second, to inspire a sense of hope in the reader. Through this technique, 

Ujayli subtly conveys that hope for change is possible. By streamlining 
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the transition between different temporal layers, she avoids unnecessary 

narrative delays. Initially, she presents information in a straightforward 

manner to ease the reader into the story, then strategically introduces 

anticipatory moments that create suspense and engage the reader’s 

curiosity and emotional investment. 

 

Keywords: Gérard Genette, Narrative Time, Shahla Ujayli, Novel 

"Samaah Garibat men Baytena"   
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 چکیده
 ییاثر روا یبه معنا یابیعناصر داستان گذاشته و دست گرید یرو ییسزابه ریعنصر زمان تأث لیتحل
"زرار ژنت"  ت،یزمان در روا یبررس ینهیمطرح در زم پردازانهیکند. از جمله نظر یتر مرا آسان

حاضر با  قاله. مکندیم میم، تداوم و بسامد تقسساخت نظاست که زمان را در داستان به سه  یفرانسو
زمان هینظر هیمؤلفه را در سا نیدارد ا یسع «تنایمن ب بهیسماء قر»کارکرد زمان در رمان  نیهدف تبب

و  سندهینو یلیاثر شهلا العج «تنایمن ب بةیسماء قر»قرار دهد. رمان  یابیژار ژنت مورد ارز یشیپر
 یدر اثنا هیمردم سور یاجتماع یزندگ میاست که به ترس یاز جمله آثار یورپرداز معاصر سداستان
است. عنصر زمان  دهیکش ریها و مشکلات آنان را به تصوپرداخته و دردها، رنج  یامنطقه یهاجنگ

ه در رمان ک یحوادث متنوع دنیکش ریدارد؛ چراکه به تصو یو ملموس ریگچشم یرمان حضور نیدر ا
حرکت حوادث داستان از زمان  ریپرداز در مسداستان کیبه عنوان  یلی. شهلا العجابدییم انیجر
با  یو معنادار میارتباط مستق یپردازامر از نظر اصول داستان نیا دیگرایبه زمان متن، م یمیتقو

 جیو به تدر کندیشروع م یمتن رونیو ب یابتدا زمان داستان را با گذشته نگر یداستان دارد، و یمحتوا
 ینگرزمان داستان از گذشته ریی. جهت تغرساندیم انیبه پا ینگر ندهیو در آخر با آ یزمان درون متن

و  رییتغ نیدر ا یتا نقش اساس دهدیها را دخالت م تیشخص یرونیبه ب یو از درون ینگرندهیبه آ
 رییتغ یبه درون یرونیزمان  داستان را از ب هاتیشخص  یکه  با گفت و گو یل داشته باشند به طورتحو

در  دیام جادیموجود در جامعه سپس ا تیواقع انیدر ابتدا ب دیشا یزمان بیترت نی. ادهندیحالت م
وجود دارد که  یدیموجود ام طیشرا رییتغ یبرا فهماندیبه مخاطب م کیتکن نیدل خواننده باشد. با ا

به خواننده  یلیدهد. شهلا العج یم عمل را انجام نیا یانتقال به نوع رینکردن مس یبا طولان یو
در داستان  یبه نوع ینگرندهیبه آ زیرا دارد سپس  با گر یریدرگ نیکه ذهن او کمتر دهدیم یتاطلاعا

را در  یو کنجکاو اقیحس اشت یبه عبارت ایو  دکنیم ریکرده و ذهن خواننده خود را درگ جادیا قیتعل
 .کندیخوانند فعال م

]  ."تنایمن ب بةیسماء قر"رمان  ،یلیژرار ژنت، عنصر زمان، شهلا العج هینظر  :یدیكل واژگان
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 مقدمه 1

مخاطب را از آن خود ای از ادبیات داستانی، در دوران معاصر، بیشترین حجم رمان به عنوان شاخه
انسانی و اجتماعی عصر را های ترین شکل ممکن، مسائل و اندرونیادبی به عالی کرده است. این نوع  

قبل از این زیرا داستان و رمان  ؛گذارد که قابل انکار نیستخواننده می کند و چنان تأثیری برمی انبی
انگیزد و بیش از آنچه به مسائل فکری ن را تحت الشعاع قرار دهد حس او را برمیکه عقل انسا

 ور است.بیاندیشد در مسائل حسی غوطه
گی به هم، کلیت داستان را شکل ین عناصر با پیوستا ها دارای اجزا و عناصری هستند کهداستان    

کلیت  ،اش را به خوبی انجام دهدتواند وظیفهعناصر در جای خود ن هر یک از ایندهند که اگر می
برای هر  عناصر داستانی با خصوصیات خود تمامکارگیری پس به ؛شودیز دچار تزلزل میداستان ن

-به روند گسترش رمان و داستان کمک می که هاییقولهم . از مهمترینداستانی امری ضروری است

-تداوم و بسامد در داستان می وجود آمدن نظم،روایت باعث به  بندیزمان ن است.کند، عنصر زما

 شود.
پردازان مطرح در زمینه ی بررسی زمان در روایت، "زرار ژنت" فرانسوی است که از جمله نظریه

 کند.تداوم و بسامد تقسیم می ،ظمزمان را در داستان به سه ساخت ن
پرداز معاصر سوری از جمله داستان شهلا العجیلی نویسنده و رثا« سماء قریبة من بیتنا»رمان   

 پرداخته و دردها، ای های منطقهزندگی اجتماعی مردم سوریه در اثنای جنگ آثاری است که به ترسیم
یر و گزمان در این رمان حضوری چشم صرنعها و مشکلات آنان را به تصویر کشیده است. رنج

یابد جز با حضور این ن جریان میعی که در رمایر کشیدن حوادث متنودارد؛ چراکه به تصو ملموسی
از  پرداز در مسیر حرکت حوادث داستانشهلا العجیلی به عنوان یک داستان نیست.پذیر عنصر امکان

پردازی ارتباط مستقیم و معناداری ظر اصول داستانن زا گراید این امرزمان تقویمی به زمان متن، می
سماء قریبه من »زمان در رمان ر با هدف تببین کارکرد ، بدین ترتیت مقاله حاضاردستان دبا محتوای دا

پریشی ژار ژنت مورد ارزیابی قرار دهد و در آخر به در سایه نظریه زمانرا سعی دارد این مؤلفه  «بیتنا
 دهد: خهای زیر پاسپرسش

 ؟شودبی میچگونه ارزیا« سماء قریبة من بیتنا» کارکرد زمان در رمان  -
 ؟ز زمان را بیشتر مد نظر داشته استنوع اکدام نویسنده رمان  -

 مطلوبپاسخ مات و تحلیل آن تا رسیدن به در این پژوهش برای تعیین مسأله و گردآوری معلو
. سپس مطالب و عناصر علمی  از تشده اس هداستفاتحلیلی  -ز روش توصیفیا سوالات پیشین،

اسب با اهداف این مقاله به معرض تنم نتایج و در آخرتوصیف و تحلیل  ومصادر و مراجع جمع آوری 
به همین راستا ابتدا به زندگی نامه شهلا العجیلی و خلاصه ای از رمان  .گذاشته شده استنمایش 

زمان و اقسام آن به تحلیل و بررسی این عنصر در  راشاره شده سپس بعد از ارائه مبانی نظری عنص
 .ودشرمان پرداخته می 
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 پیشنه پژوهش 1-1
های بسیاری زمان در رمان های گوناگون پژوهش ه و نیز عنصرداستانی در سوریدر مورد ادبیات 

سماء قریبة »انجام شده است که ذکر حتی برخی از آنها از حوصله این بحث خارج است. اما رمان 
ا این حال در مورد ب. هیچ پژوهشی به انجام نرسیده استو کارکرد عنصر زمان در آن    «بیتنا نم

در دست است که اشاره به آن خالی پریشی آثاری و زمان شهلا العجیلی  مورد  شین درهای پیپژوهش
 از لطف نیست:

یف مع العدو لشهلا ص دراسة الملامح الواقعیة في روایه» مقاله با مریم اکبری موسی آبادی    
اءات ضإ)(با دشمن اثر شهلا العجیلیتان تابسگرایی در رمان واقع هایجلوه) بررسی «العجیلی

تماعی و طریقه زندگی ایط سیاسی و اجرمان صیف مع العدو شر به بررسی (م2221 دوره: نقدیة،
-و صدقگرایی واقع عو. به عبارت دیگر تجسیم زندگی واقعی مردم در رمان نپردازدمیمردم سوریه 

 آید.گرایی در موضوع به شمار می
از  «تنایمن ب بهیسماء قر»رمان  یتانر داسعناص لیو تحل یشناختنقد نشانه»رپوسمیرا خادم    

نامه عنصر این پایان .(ش1331، بدینور م امیمرکز پ زد،ینور استان  امیدانشگاه پ«)یلیشهلاء العج
عجیلی به  کهدهد و در آخر به این نتیجه می رسد بررسی قرار می دمکان، گفتگو و شخصیت را مور

های ی و اجتماعی را در سایه شخصیتی مسائل روز سیاسگرا با زبان کنایک نویسنده واقععنوان ی
 کشد.خیالی به تصویر می

 ،یخور اسیرمان "مملکة الغرباء" اثر ال ییزمان روا لیتحل»ریمهناز خازو زادهیحاج نیمه    
بر اساس  این مقاله . (ش1333: 12دوره نقد ادب معاصر عربی، )، «ژرارژنت یتیروا دگاهیساس دراب

کند و به این و شکست آن را در رمان مملکة الغرباء بررسی می ژنت شکل زمان روایی نظریه ژرار
تاری خاشود که زمان آن به صورت سرسد که حوادث رمان در قالب روایت تاریخی بیان مینتیجه می

 مدور است.
 شهلاو  ییفرخندهءآقا یر داستاندر آثازنان  لیبازتاب مسا سهیو مقا لیتحل» الدروبیلونا     

.  این رساله به صورت تطبیقی (ش1022 ،یبهشت دیگاه شهدانش)«(یسور سینو)داستانیلیالعج
 (تنایمن ب بهیقر ءا)داستان سم یلیآموخت و سوزاند( و شهلا العج طانی)ش هاپدیده زن را در رمان
 .کنداستفاده می هاهای رماندر این مسیر بیشتر از شخصیت دهدمورد بررسی قرار می

از غاده السمان براساس  17 روتیعنصر زمان در رمان ب یبررس» روزجاهیعرب الله ف یجمعل    
بر اساس  اراین جستار در چهار فصل رمان مذکور  (.ش1022 دانشگاه مازندران، «)ژراژنت دگاهید

 از 17رمان بیوت  .دهدوی قرار میزمان پریشی ژرار ژنت مورد واکا عنصر زمان و باتکیه بر نظریه
 شودنگر روایت می طریق زمان آینده

بر « غرفه العنکبوت یف»عنصر زمان در رمان  یبررس »رتک تبا نیحس ،یجلال آباد ینق هیصف    
. (ش1021 ، دوره:یو زبان شناس اتیزبان، ادبزش ومآمجله  «ژرار ژنت تیزمان روا هیاساس نظر

ریه کرده عنصر زمان را بر اساس نظتحلیلی انجام شده است و سعی  –ی این پژوهش با روش توصیف

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

98
09

30
4.

14
04

.8
.2

.2
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

al
.ie

rf
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

24
 ]

 

                             5 / 19

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1404.8.2.2.9
http://jsal.ierf.ir/article-1-178-en.html


  ISSN: 2980-9304            1020 بهار(،  22)پیاپی 2 ارهشم، هشتم دوره(/ JSALکاوی کاربردی )زبانمجله 

| 22  

کوشد خط سیر رمان میژنت مورد ارزیابی قرار دهد. در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نویسنده 
 نگر بر هم بزند.هتشنگر و گذزمانی را به وسیله زمان آینده

یل شهلا العجیلی در صدد بررسی و تحلبر این اساس باید گفت مقاله حاضر با اثری دیگر از 
سابق ندارد لذا نتایج بدست آمده تازه و جدید  هایعنصر زمان می باشد که سنخیتی به پژوهش

 است.
 

 العجیلی شهلا 2
میلادی بین شهر رقه و  131۱سال  رشهلاء العجیلی یکی از داستان نویسان معاصر سوریه  د

دن مشغول به کار شد و در دانشگاه آمریکایی واقع در ار حلب متولد شد سپس به عنوان استاد دانشگاه
: 2221.)اکبری، عربی از دانشگاه حلب دریافت نمودشته زبان و ادبیات مدرک دکتری خود را در ر

ای زیسته که تغییر و تحولات در دوره ،یو ادب شناس معاصر سور شهلا العجیلی، نویسنده(. 10
 ده داشته است.این نویسندر آثار  همین موضوع تأثیر شگرفیای در سرزمینش رخ داده است. عدیده

در سوریه گرایشات  22شهلا العجیلی به مانند بسیاری نویسندگان  قرن رسد که به نظر می
ها در سبک و گرایش این گروهکه به طوری تکرده اسرئالیسیتی و رئالیست سوسیالیستی را دنبال می

اعی حاکم بر سیاسی و اجتمدهنده مسایل بازتابهایش ه رمانجایی کاز آنآثار او متجلی است. 
توان به شکلی کاملا ای هستند که از طریق آنها میهمچنین در حکم دریچه باشند وجامعه می

رد و افزون بر این، بیان شیوه زندگی طبقات ک محسوس و عینی، فرد و جامعه مورد تصویر را مشاهده
ها به سبک رئالیسم ناین رما. هاستهای این رمانجلوهتلف در کنار یکدیگر از دیگرمخ

فردیت چندان در واقع رئالیسم سوسیالیتی، نظامی است که در آن  اند.سوسیالیستی روایت شده
معه هستند و بار رسالت یک گروه را ز جاا ایها هر یک نمودار تیپ یا طبقهمعنایی ندارد؛ شخصیت

 (.132: 1303کشند )لوکاچ، به دوش می
و به آرامی شروع به ایجاد تغییر کرد دهه سی در سوریه ریشه دواند  گرایش رئالیستی از نیمه دوم» 

های موجود در جامعه عربی سوریه تولید کرد؛ اما درخشش آن ثار بسیاری را در جواب به واقعیتو آ
رداشت و به بر د قوی ای راهه پنجاه بود که به گرایش آشکاری تبدیل گردید که ویژگی بومی د از

نوپا  جا که سخن گفتن از آنها به عنوان گرایشیا بر آن گرایش طغیان کردند تا آنهتدریج این ویژگی
بر این اساس شهلا العجیلی غالبأ متأثر از افکار  (.123: 1313)الخطیب، « سخت شد.

ت تأثیر بعضی تح کننده این حقیقت نیست که او گاهی نیزوده است البته این امر نفیالیستی بیسسو
گرفته است. اما گرایش فرهنگی این نویسنده همچنان در  غربی، و...قراربورژوازی های فکری گرایش

دهه  لنهایت فرهنگ سوسیالیستی باقی ماند که از سرچشمه ادبیات سوسیالیستی جهانی که از اوای
 شد.پنجاه، راهش را به سوی کشور سوریه گشوده بود، آبیاری می

« سجاد عجمي  »(، 2223”)چشم گربه“« الهر  عین » رمان -توان به لا العجیلی میشه از آثار
(، مجموعه 221۲” )یک تابستان به همراه دشمن”«صیف مع العدو»(، 2212” )قالی ایرانی“

ة»های کوتاه داستان ] ” تخت دختر پادشاه“« سریر بنت الملک»(، 2227” )ن پنجرهاوای”« المشربی 
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جایزۀ بوکر  ( که به لیست کوتاه2217” )مانآسمان نزدیک خانه“«من بیتنا بة سماء قری»(، 221۱)
 راه یافته و به انگلیسی ترجمه شده است. 221۱عربی در سال 

 
یبة من بیتنا  ینگاه 3  به رمان سماء و قر

وند پناهنده شود ، وطن دگرگون شود، شهرچ، همه امور ممکن است وپدر یک لحظه اضطراری 
مرگ دائمی )به علت بیماری  بهود و زندگی ران شود ، خانواده پراکنده شه ویخان وحشت دارد،

در چنین تحولات سرنوشت ساز سریعی شکل گرفته « سماء قریبة من بیتنا»رمان  مبدل شود. سرطان(
 است.

که در حال خواندن چندین رمان در یک  یلی، ممکن است احساس کندجعخواننده رمان، شهلا ال
-ها و هویتا، زمانها، شهرهها، شخصیتاز نامده در متن خود غرق بسیاری سننوی زیرارمان است، 

علاوه بر دانش فرهنگی ، توریستی و هنری ، استاد زیبایی شناسی نیز است. اما  شود، العجیلیها می
ان های متناوب پنهان مانده است. العجیلی قهرمیالکتیک رابطه انسان و زماند نهسته اصلی این رما

برگزید و قهرمان دیگر او )ناصر شناسی شناسی یا مردمسانمان( را به عنوان محقق ان)ج  مان ر
المللی در زمینه آب و هوا و خشکسالی العامری( استاد جغرافیا است که به عنوان یک متخصص بین

 د.نکفعالیت می
شوند و میشنا دو شخصیت اصلی رمان، در سفر بازگشت از استانبول به عمان با یکدیگر آ

کند. ناصر رباره آنچه در طرف دیگر از دست رفته بحث میآن هر طرف دکنند که در ملاقات می
، یک همسر آمریکایی و پدر سه فرزند اه ساله که از همسرش جدا شده استالعامری یک مرد پنج

مش شرکت مادر مرحواو سوار هواپیما شد تا صبح در مراسم تشییع جنازه  الات متحده است.یاساکن 
گردد که هیچ کس منتظر یاله است که از مأموریت شغلی به مکانی بازمس 32ند و جمان یک مجرد ک

، پس از اینکه پدر و خواهرش )جود وسلمی( تصمیم گرفتند در شهر زادگاهش بمانند، به او نیست
 اینکه صلح برقرار شود. دامی

لف ی متعلق به نوارهای مختاز افراد داستانی« سماء قریبة من بیتنا»شهلا العجیلی در رمان 
کند که در یک دوره تاریخی حرکت کرده و یابد داستان هایی را از جغرافیایی و فرهنگی را روایت می

دوم ی زمانی شود که بازهای نقل میههای به گونکنند. این دورهدوره های مختلف زندگی خود نقل می
 شود.و یکم شامل می قرن بیست ش رمان درقرن نوزدهم تا لحظه تاریخ نگار

 
 ل عنصر زمان در رمان لیتح 4

ت  دو نوع زمان های اصلی و مهم در روایت شناسی، مبحث زمان است. در هر رواییکی از جنبه
-توالی واقعی رخدادها است که می» نظور از داستانم : زمان داستان و زمان روایت )متن(.وجود دارد

تسلسلی است که »از روایت  نظورو م (312: 13۲1)تایسن، « اج کرد.توان آن را از متن روایی استخر
 (.107: 13۲2)ایگلتون، « توان آنها را از متن استنباط کردافتند و میرویدادها عملا در آن اتفاق می

] که این باشد، به طوریمیداستان واتفاقات  حوادثبین شمارانه گاه پیوند  یداستانهر روایت یا زمان 
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 ادث در متنبه چگونگی جایگزین کردن این حو داستان انزمارتباط و  ه تادر اصل اتفاق افحوادث د
به طور کلی در هر داستان، حوادث به شکل منظم و بر  (.31: 13۲1ان، ریمون کنع) است روایت

کند افتند اما به هنگام نقل این حوادث، نویسنده سعی میو منطقی اتفاق می یلاساس یک ترتیب ع
زده، و حوادث آن را بر اساس خط مستقیم را بر هم ستان، ایننواختی دااز رکود و یک جلوگیری برای

های زمانی در داستان، علاوه بر ایجاد زیبایی و تعلیق در یجاد گسستتری داستان بیان کند. انیاز ه
-استان میب و توالی منطقی حوادث دان داستان، سبب ایجاد کشش در خواننده برای دریافت ترتیهج

 شود.
. مقوله کنندقلمداد می هاروایتناپذیر یکی ازعناصر مهم و جداییزمان را  شناسان،روایت    

-هبهرتوان با یم کهطوریداستان و گفتمان اشاره دارد؛ به  بین، به روابط زمانی فضای روایتزمان در 
، ییابزارهااز  استفادها ئه نمود و بمستقیم، ارارا خلاف توالی زمان حوادث های هنری، از تکنیکگیری 
روی پیچیده کردن روند پیش جهت، فلاش فورواد )رفتن به آینده(فلاش بک )رجوع به گذشته( و  مانند

عمل روایت کردن، عملی »و  ستا حوادث روایتی ارائهی چگونگ داستانروایت کوشید. در حقیقت، 
 (.2۱: 13۲2جنیت، )«گردد.است که در خود خلاصه می

، داستان»کند: این گونه تعریف می شناس انگلیسی، داستان رانویس و سخنای. ام. فورستر، رمان
 شنبه پنجو  صبحانهناهار پس از  به طور مثال: ؛کندنقل می ترتیب توالی زمان حوادث و رویدادها را 

نصر زمان در به کارگیری ع(. 33: 13۱3)فورستر، « .آیدپس از مرگ می نابودیشنبه و چهارس از پ
داستان آغاز،  برخوردارند ویار اهمیت دارد. گاهی روایات از تسلسل زمانی نقشه و ساختار آن بس

ست مثال ممکن ا یریزد؛ برااند؛ اما گاهی این نظم در هم میمیانه و پایانی دارد که به دنبال هم آمده
گذشته برگردد و باز در پایان به داستانی در زمان حال شروع شود و پس از مدتی ناگهان نویسنده به 

برگردد. ایجاد این شکست زمانی،  ،استان در آن زمان روایت شده استزمان حال که صحنه آغازین د
شود که همه این آفرینی میمکند و نیز سبب ابهانوعی تعلیق و انتظار در ذهن خواننده ایجاد می

داستان تأثیر ی نقشه و ساختار در نهایت بر رو مسائل، یعنی بر هم زدن توالی و ترتیب زمانی داستان،
کوشند لحظاتی را به انواع گوناگونی این شگردها و تدابیر تازه میگذارد و نویسندگان با به کار بردن می

بعد آن نوع زمان تحقق می یابند که بر صفحه ساعتی  زاوجود آورند که گویی در بعدی دیگر بیرون 
 (.3۲۱-3۲7: 13۲2آلوت، خته است شود که بر دیوار آویثبت می

ستان به صورت خطی و کاملا  مستقیم رخ رسد رویدادها در سطح دابه نظر می ،بر این اساس     
و هنری تغییر دارد  و روابط  یتوان آنها را با ابزرهای روایدهند در صورتی که در سطح روایت میمی
 ست.وله زمان در داستان حائز اهمیت ازمانی آنها را به تأخیر انداخت از این روی مق بین

 :ندکداستان را اینگونه تقسیم می ژنت عنصر زمان در
 
 گذشته نگری  5

شود، یای است که در زمان گذشته اتفاق افتاده است اما در زمان دیگری در روایت بازگو مپدیده
-که نوعی فلاشویند نگر گبه عبارت بهتر، عقب گرد زمان داستان نسبت به زمان تقویمی آن را گذشته
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روایت رخدادی در مقطعی از متن نگری یا همان بازگشت زمانی، عبارت است از . گذشتهبک است
وایت به ر پس از آنکه رخدادهای متأخرتر از آن رخداد، روایت شده باشند. در چنین حالتی، کنش

گردد، به عقب برمییعنی زمان داستان  (؛71: 2227)أحمد، گردد باز میمقطعی از گذشته داستان
 رود.یزمانی سخن به پیش م ولی نظم فضایی

های احتمالی متن که روایت در زمان حال حاضر قادر به مانند پر کردن شکافیل گوناگونی دلا
های جدید در داستان، تکمیل عملیات حکایت و تیرمزگشایی آنها نیست و همچنین ظهور شخص

علاوه ( ۱2: 2221)یعقوب،  .زگشت زمانی استفاده کندز عنصر بادارد تا امی ... راوی یا مؤلف را وا
-ای را نقل میروای حادثه است ومسیر اصلی داستان از نظر زمانی ر این تکنیکی است که برخلاف ب

روایت  (1۲: 2222)زیتونی، استوار است  بک زدنساس فلاشا کند که در گذشته رخ داده است و بر
 شود:م مینگر خود دو نوع تقسیگذشته
 ستانیگذشته نگر درون داأ(. 

از شروع روایت اصلی روی داده است. در این  ازد که از لحاظ زمانی، پسپردبه بیان رخدادی می
اما حقیقت این است که این ، آیدیدر داستان مزمان گذشته رویدادها نگری، نوع وجه از گذشته

جزء تنه اصلی  ییعن گیرند؛آن فضاء قرار میر د و اندرخ دادهحاضر زمان روایی  بعد از رویدادها 
تر یعنی بیان رخدادی که به لحاظ به بیان روشن (.110: 2221)ایوب، آیندحساب میروایت به 

پریشی نیز شگرد تداعی، پس زمینه وع زمانن تاریخی بعد از روایت اصلی روی داده است؛ که در این
-. در زمان(113: 1331)رنجبر، شود داستان آورده می ای برای رویداد اصلی است و در جهت تعلیق

نگر، رویدادهایی هستند که در داستان زودتر اتفاق افتاده باشند، اما در متن دیرتر پریشی از نوع گذشته
شوند. بازگشت زمانی داخلی یا درونی به گذشته روایت می تشاز زمان منطقی خود و به شکل بازگ

 :شودپرداخته می بیتنا سماء قریبة من رماناز  هاییدر اینجا به ذکر نمونه .نوع دیگری از بازگشت است
قابلت سامي للمرة الأولی عن قرب. کان جالسا مع  2222في هذا المشرب ذاته، وفي شتاء العام »

ونساء، یتناولون کؤوسهم، ویضحکون بصخب. لم یخطر في بالي أن ألتقي  لجماعة من الروس، رجا
اتها، وکان أخوه في صفي، وحین درسنا في المدرسة ذ"الرقة" هنا! أعرفه بالشکل، إذ  شابا من مدینتي

  .(23: 2217) العجیلی،  1«کنا في السابع، کان هو في العاشر
-و راوی آن خود را وارد داستان میداستان  لوکاملا واضح است که نویسنده به عنوان شخصیت ا

اصطلاحا به آن شود که درون داستان وارد رون داستان به شود زمان از بیکند و همین امر باعث می
گویند. به عبارت دیگر نویسنده با این شگرد به تکمیل روایت خویش پرداخته زمان درون متنی می

رمان موردنظر است. در این بخش نویسنده به شیوه  راست؛ و عملا آن برای تفهیم بهتر روایت د
ان دور و روایت اصلی است و پردازد که مربوط به گذشته نه چندشرح وقایعی میروایت در روایت به 

داستان است، های ر زمانی قرین با روایت اصلی اتفاق افتاده است و مربوط به شخصیت چون د
  آید.نگر درون داستانی به حساب میگذشته

 گوید:و در ادامه همین موضوع می 
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زلاء في مع الأشخاص ذاهم، وبدا لي أنهم نفي الیوم التالي قابلت سامي في المکان عینه، و»
بعض الأصدقاء، وهکذا توالد الأوتیل. تبادلنا التحیة، وجلسنا قلیلا، تحدثنا عن أیام الدراسة، وعن 

یة. کنا صلنا إلی الأکثر خصوصفأصغر، حتی و ،رحوارات کبیرة أفضت إلی حوارات أصغ ...، الکلام،
 (.21: 2217العجیلی، )  2«سامي وأنا مناسبین جدا لنکون معا

ای دوستانه با او از به داستان و همنشینی و گقت وگوه کردن سامی با واردعجیلی در حقیقت ال
ون مایشی از زمان درن کند که به نوعیزمان گذشته داستان را به زمان حال تبدیل میهای گذشته، زمان

در دل داستان نوعی و شخصیت گفت و گوی د. به بیان دیگر شودستانی محسوب میمتنی و درون دا
 شود.از برون به درون را منجر می ل زمانانتقا
های تازه نقل العجیلی در داستان خود حوادث را به شکلی هنرمندانه جهت دست یافتن به ترتیب 
زند و نظم زمانی جدیدی برای آن تعریف برهم میستان را طبق میل خود ادکند و ترتیب زمانی می
یت روبه در هنگام روادهد وقایعی رخ می و کندکه داستان را آغاز می وی از جاییکند؛ یعنی می

ها کند و با این گذشته نگریته سرکشی مینگری به همان وقایع گذشجلوی داستان با یک گذشته
نگر درونی، ی با توجه به مقوله گذشتهطور کلوایت زمان حال است، به ر اصولا در پی تکمیل

گردد که نقطه هایی بازمیته، به صحنهگشت به گذشاده با باززمان حال روایت، رخ د رویدادی که در
کند، در واقع بازگشت آغاز این روایت بوده است. بدین ترتیب قضایای کور داستان را به هم متصل می

 کند.شکنی میه آن در زمان خطی داستان سنتنویس به وسیلصری است که رماننعبه گذشته 
  نگر برون داستانیگذشتهب( 

ای از زمان اشاره دارد که شروع و پایان رخدادهای آن قبل از نقطه نگری به نقطهذشتهاین نوع از گ
 نوعی مان تقویمی داستانز نگر در مقایسه بااین نوع از گذشته»شروع رخدادهای داستان اولیه است. 

تاده ین داستان اتفاق افاز نقطه آغاز قبلکه  که رویدادیفلاش بک وبرگشت به گذشته است، به طوری
 داستانمقدم بر زمان ، داستانینگر برونگذشتهدر  روایتزمان در متن پدیدار شود.  است، در آینده

نگری ذشتهوظیفة این گ(. 10: 13۲۱ ،)لوته« اصلی )که ژنت، روایت نخست می نامد( قرار دارد
« است ش زمینه برای حوادث داستان اولیهتوضیح و تکمیل حوادث داستان از طریق ذکر یک پی»

. نگری در متن برخوردار استبازگشت زمانی از بسامد بیشتری نسبت به آینده (.۱2: 1331)جنیت، 
 در داستان العجیلی بدین شکل است:

السوریین، واستمر صخبه سنوات تلت، حین انقسمت صاخبا في حیاة  االعام الفائت کان عام»
نوا "حزب الشعب"، وبقي الآخرون ضمن ی نفسها، وانشق عدد من أفرادها، "الکتلة الوطنیة" عل وکو 

کتاف مجموعة من  حزب یحمل اسم "الکتلة الوطنیة" ذاته. ونهض "حزب الشعب" علی أ
: 2217) العجیلی،  3«تصادیة مع العراقن الوحدة الاقلاعالبورجوازیین یملکون مصالح خاصة في إ

3) . 
کند، او این بند از داستان مشخص میرا در مورد زمان  رگراف موضع خودهمان ابتدای پانویسنده 

نگری در این مقطع واضح است. به به گذشته اشاره دارد بنابراین گذشته« العالم الفائت» با آوردن لفظ 
] گوید سالی که در تاریخ سیاسی و اجتماعی سوریه سخن می 1301از سال  رسد العجیلینظر می
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و تحولاتی شد چرا در این سال دچار تغییرات  آید و زندگی شهروندان سوریار مینقطه عطف به شم
به گروه سیاسی برجوازی  . در واقع در این سال ائتلاف ملیکه تغییراتی در میدان سیاست رخ داده بود

شده و از این گروه طرفداری به عمل آوردند بسیاری از سران سیاسی را از ملحق ان دارسرمایه یا
رسد العجیلی با ذکر این را از سیاست دور کردند. به نظر میگاه های خود پایین کشیده و آنها جای

-می را به تصویرتاریخ نگاه سوسیالوستی خود را ترویج داده و انتقال قدرتی که در سوریه اتفاق افتاده 

 کشد.
کثر، تواطأت سماء نیسان مع المتنزهین، بعدها  »گوید: سپس می أبرقت وأرعدت، ساعتان لا أ

انم زوجته بصینیة علیها حین رن هاتف بهجت بیك رنینا متواصلا دخلت مدیحة خ وجاد المزن بمائه،
قال بصوته نه وفعلت مثله. ثم ... ،أخذ رشفة من فنجاو کأس ماء و مزهریة صغیرة فیها  قهوةفنجانا لل

 .(12: 2217العجیلی، )4«ي نفسك والأولاد، سنرحل إلی دمشقالرزین جهز
را به  ) زمان انتقال قدرت( زمان در صدد است تا شرایط واقعی آندر این مقطع از داستان عجیلی 

با به ورود  تصویر بکشد. وقایعی که به شرایط سیاسی و اجتماعی گره خورده بود. چه بسا العجیلی
ییراتی ای از منزل آن شهروند قصد دارد بگوید: تغداستان به خانه شهروند سوری و خلق صحنه

ه بازتاب به مسائل سیاسی و اجتماعی منحصر نشده بلک یاد شدد سابق سی و اجتماعی که در بنسیا
ین امر در ا آن دامن مردم عادی را گرفته و باعث اضطراب شهروندان عادی سوری نیز شده است.

زیر گریزی به نگری نویسنده رقم خورده است. در واقع او برای نقل وقایع ناگداستان با تکنیک گذشته
 کند.از آنها در داستان نقل میو  زندمسایل گذشته می

 
 نگریآینده 6 

 سیر رو به جلو دارند. ونگاه هستند های روایت پیشنگر است، رویدادنگری برخلاف گذشتهآینده
اینکه در زمانی  و یا رخ نداده است روایی داستانخطکه هنوز در  کنندرخدادهایی را بازنمایی میو 

نگری وقتی استفاده آیندهاز زمان پرداز . داستان (1۱: 1311 )جنیت،ینده اتفاق خواهند افتاددیگر و آ
برای اهدافی مانند فاق بیفتد نگاه قرار است اتهایی را بیان کند که  در پسکند که قصد دارد رویدادمی

روایت  .(122 ) همان:د افتادپیش رو داستان اتفاق خواهمقدمه چینی برای بیان حوادثی که در آینده 
تر از لحاظ مقدم نکه رویدادی پدید آید در آینده وکه در برشی از داستان، قبل از ای ستای اهحادث

و جلوتر به لحاظ زمانی روایت  دادهای آیندهپیش از آنکه رخ دهد به لحاظ زمانی زمانی رخ می
-ندر زما (2۱1: 2227)أحمد، گیرد یپیشی مشوند. در چنین حالتی، زمان داستان بر زمان سخن

شود. راوی به دنبال شرایطی است های شخصیت داستان مطرح مینگر، توهم یا ایده آل آینده گریزی
. این شرایط در روساخت داستان، زمان واقعی را که بتواند تشویش و حس تعلیق داستان را کم کند

به بیان  (122: 1331)رنجبر، آینده می رود مندی از روابط علی و معلولی به شکند و با بهرهمی
ایت کردن رویدادهایی که قرار است در آینده بیان شود و پیش از ترتیب نگری یعنی روهتر آیندروشن

یی یا روایت حوادثی که پس از زمان حال داستان و در آینده رخ کنند، یعنی بازنمازمانی آن نقل می
]  گیرد. یر زمان روایت پیشی مکشد و زمان داستان بستان سرک میخواهند داد، گویی روایت به آینده دا
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 نگر درون داستانیآیندهأ(. 
داستان  نگری در چارچوب زمانی روایت اصلیآید که آیندهاین وجه زمانی در صورتی به وجود می

داد نگری درون داستانی درباره شخصیت، رخقابل ذکر است که اگر آینده (31: 13۲2)مارتین، باشد 
آید. برخلاف آنچه در اب میصلی و در غیر این صورت فرعی به حسیا خط سیر اصلی روایت باشد ا

ادی که دهد و محدودیتی برای پرش به گذشته وجود ندارد، در روایت رویدنگری رخ میگذشته
 گیرد:چندی بعد رخ خواهد داد، فرآیند انتقال به آینده گستره محدودی را در برمی

 ثر، ترین الأشیاء متداخلة؟هل کان نظرك یتأ -»
السمع، وفي الروح أیضا. لا تصغي إلی  یؤثر في النظر وفي طبعا، الکیمو یفعل کل شيء، - 

 الدواء، بعدها سیجد الایقاع وحده یه یتفاهم معجسدك الآن، فکل الإشارات التي یرسلها خاطئة، اترک
 منی سأشفی؟ -
 عندما ینتهي العلاج - 

 وسأصیر مثلك، أمشي بلا دوار... -. 
  (.202: 2217)العجیلی،  7«ستصیرین أفضل مني أیضا! -
افتد که از شخصیت های اصلی داستان مان اتفاق میو ج   گفت و گویی بین  هانیه ،ر این قسمتد

گفت و گوی دهد. ین گفت و گو حالت صمیمی و رفاقت را بین این دو شخصیت نشان میهستند ا
-نگری درونو به آیندهآید مهمترین و اصلی ترین بخش های داستان و روایت به شمار میاز صمیمی 

رسد این صحنه در یک زمانی مانند یک فیلم سینمایی در کند چرا که به نظر میداستانی کمک می
به عبارت دیگر راوی داستان با این چنین گفت وگویی در صدد است تا شخصیت  است. حال اجرا
تر اتفاق تا این امر سریع آوردروی میپرشی بشناساند به همین خاطر به آینده به مخاطب داستان را

 کیف آن قرار بگیرد. بیفتد تا مخاطب در جریان کم و
شود که ای محسوب میمایشی یا گفت و گو شیوهنگری به صورت صحنه نبه بیان روشن تر؛ آینده

های کند این روش یکی از ویژگیوایت و داستان کمک میبه آشنایی بیشتر خواننده با وقایع در طول ر
داستانی و اشاره های دروننگریروایی رمان سماء قریبة من بیتنا است این نوع خاص آینده خاص

گردد شگردهای انحصاری العجیلی در این رمان مشاهده می پیشاپیش به آن چیزی که در آینده روایت
ی خاص را آینده، جاینگری رخدادهای های آیندهای بیان تمام اشارهرمان مورد نظر است. وی تقریبا بر

-ای اظهار نظر میهای داستان در مورد مسئلهای که فقط شخصیتگزیند. آنگاه به گونهدر رمان برمی

ستصیرین أفضل مني »گوید: پردازد. به عبارت دیگر وقتی جمان میگری مینکنند به بیان آینده
بیند چه اتفاقی خواهد کشاند که بخواهی شد( اینجا خوانند خود را به آینده می از من بهتر«) أیضا
 افتد.

ا طریقه عبر المسافرین، سأل ناصر عن رقم هاتفي، کان من   قبل أن یشق  کل  »و در جایی دیگر: 
لذي واعیا في الوقت ذاته! أدخل الأرقام في هاتفه وطلبني فورا، فظهر رقمه علی شاشي، الرقم احزینا و

 (. 11: 2217)العجیلی، .۱«لن أحتاج سواه في المقبل من أیامي
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های داستان ته شخصیتنگر بیان شد که راوی برای اینکه جایی برای بیان گذشدر قسمت گذشته
نگری به برخورد این شخصیت سوالی ایجاد کند به صورت آینده تدر ذهن خواننده و همچنین علام

ای در ذهن به جلو به عنوان جرقهنگامی پرش نویسنده داستان از مقوله نابهکند. ها با یکدیگر اشاره می
های موردنظر خود نزدیک شود. راوی برای اهدافی مانند مقدمه کند تا به هدفخواننده استفاده می

 -حوادثی که در داستان اتفاق خواهد افتاد، اعلان آمادگی برای به وجود آمدن حادثه  چینی برای بیان
: 1311)جینت، گیرد نگر بهره مین، از آیندهدید، مشارکت خواننده در متن و جلب توجه آای ج
122.) 

جدایی از  است که جمان و ناصر در حال ایاین مقطع از رمان به نوعی صحنهرسد به نظر می
 گیرد.اما ناصر برای اینکه در آینده نیازی به جمان خواهد داشت، شماره تلفن اورا می ،گر هستندیکدی

ای مخاطب را از رویدادهای پریشی، با اشارهنگامی یا زمانتر نویسنده با کمک نابه-ه بیان روشنب
در آینده  رار است نگر رویدادی را که قبا گسست زمانی از نوع آینده سازد وپیش رو داستان مطلع می

ب را نسبت به ادامه روایت کند و با ایجاد نوعی تعلیق در داستان مخاطبه وقوع بپیوندد روایت می
 کند.مشتاق می

 نگری برون داستانیآینده ب(.
نگری از محدوده زمانی داستان اصلی عبور کرده و شامل حوادثی باشد که مربوط به اگر آینده

نگری برون داستانی، شامل نقل آینده»برون داستانی است. به عبارت دیگر وع داستان اول نباشد، از ن
: 13۲1)قاسمی پور، « که پس از پایان خط داستان یا روایت اصلی رخ بدهند رخدادهایی است

های اصلی داستانی هم اگر رخدادها به طور مستقیم مربوط به شخصیتنگری بروندر آینده (.137
 وع اصلی و در غیر این صورت فرمی است.ز نداستان اول باشند، ا

ات مطر مسائیة ما زال » باردا، رغم أننا نستقبل الصیف. ناصر ما زال في والهواء الذي أعقب زَخ 
-301: 2217)العجیلی،  1«ولده، وسیعود، کما وعد، بعد أیام)کالیفورنیا(، ذهب الحضور زفاف 

302.)  
نویسنده حتی پایان داستان شاید به خاطر این باشد تا  این مثال از اواخر رمان گرفته شده است.

-ذهن خواننده بیشتر و بیشتر کند تعلیقی که به نوعی به همراه آینده خود را باز بگذارد تا تعلیق را در

 نگری در آن بیشتر است.نگری همراه است. به عبارت دیگر هر چقدر داستان تعلیق باشد آینده
تواند چیزی جز امید و آرزوی ت نمیه پایانی رمان انجام شده اسنگری چون در صفحاین آینده

پردازد بر اساس راوی سیر خطی رمان را رها کرده و به بیان چیزهایی میشخصیت اول باشد در اینجا 
نگری مربوط به خط سیر داستان در حال کند، این آیندهامید و آرزوی شخصیت اول بعدها چنین می

 .افتنددر درون متن اتفاق نمیاست و چون هرگز این رخداد  داستانیروایت و برون
وراء غیوم بیضاء هادئة، تسمح بتمریر الدفء الذي دعا کثیرا الشمس تحتجب »و در جای دیگر: 

من الناس إلی ترك متعلقاتهم في ذلك العصر، والخروج للتری ض حول النهري، في الموقع الذي 
بةقصر ف ر حدائق الشرق، تحاکي حدائقسیصیر بعد سنوات حدیقة عامة من أشه  ۲«رساي الخلا 

]   (3: 2217)العجیلی، 
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ص است نویسنده در این مقطع به وصف و توصیف روزی از روزهای نسبتا طور که مشخهمان
گوید که اعتقاد دارد )امید دارد( در آینده پردازد و نیز از از رودخانه بسیار زیبا سخن میسرد سوریه می

های زیادی در خود ببیند. این توصیف و این امید داشتن اولا در زمانی خارج توریست نه چندان دور
افتد  در اتفاق می استاند اصلی حوادث از دور به ای حادثه در ودوما -آینده زمان بلکه –ان حال از زم
را به  شئ خارجی و امید او به آینده این رود ذهن خوانندهن توصیف عجیلی از رود و به عنوا نتیجه
 .دکشاننگری و خارج از داستان میآینده

 
 گیری نتیجه

توان گرفت که بدین ان سماء قریبه من بیتنا چندین نتیجه میاز بررسی و تحلیل عنصر زمان در رم
 قرار است:

توان از نظر مقوله و عنصر زمان از دسته آثاری به را می قریبه من بیتنا از شهلا عجیلیرمان سماء 
-لایه زمانی تشکیل شده است. در زمینه نظم و ترتیب داستان از زمانی که آغاز میکه چند  شمار آورد

های گذرا و پراکنده به خواننده اطلاعاتی به شکل اشارهنگر سنده به کمک عنصر زمانی گذشتهشود نوی
کنیک که این تخ سوریه است موما مربوط به دوره ی خاص از تاریکه ع دهدمی از رویدادهای پیشین

را با تاریخ  کند و نیز خوانندهگرایی و رئالیست سوسیالیستی نزدیک مینوعی اثر العجیلی را به واقعبه 
البته این وجه از زمان بیشتر مربوط به اوایل داستان  کند.و شرایط اجتماعی و سیاسی سوریه درگیر می

سپس به تدریج داستان را از  ید آمیداستانی یا متنی به شمار نگری برون وع گذشتهشده و از ن ربوط م
سازد این ترتیب ری برون داستانی درگیر میگذشته نگری بروون داستانی آزاد ساخته و آن را به آینده نگ

سپس ایجاد امید در دل خواننده باشد. مدت موجود در جامعه  زمانی شاید در ابتدا بیان واقعیت
 .طولانی نیست می شودنگری وارد و به آینده ونی خارجنگری بیرزمانی که نویسنده داستان از گذشته

نی ییر شرایط موجود امیدی وجود دارد که وی با طولافهماند برای تغبا این تکنیک به مخاطب می
 عمل را انجام می دهد. ننکردن مسیر انتقال به نوعی ای

نوعی به مخاطب به  بعد از اینکه شخصیت های داستان جایگاه خودشان را در داستان پیدا کرده و
با شروع این شود. شروع می  اگفت و گوها بین آنه معرفی شده و او را از سردرگمی خارج می کنند،

قع صحنه نمایش و گفت و دهد. در وابه درونی  تغییر حالت می یگفت گوها زمان داستان از بیرون
درون داستانی شروع و  نگریزند. این امر از گذشتهها زمان درون داستانی را رقم میگوی شخصیت

اند بدین خاطر باشد که توشود. این تکنیک میداستانی منجر می نگری درونبه آیندهدر پایان 
نواختی خارج کند و نیز بعد بیان حوادثی که قبلا در داستان داستان خود را از خشکی و یک ،نویسنده

پردازد. به عبارت دیگر، نده مبهم میآی نبه زمانگر درون داستانی( برای خواننده روشن شده )گذشته
به نگری ین درگیری را دارد سپس  با گریز به آیندهدهد که ذهن او کمتردر ایتدا به خواننده اطلاعاتی می

و یا به عبارتی حس اشتیاق و  کنددر داستان تعلیق ایجاد کرده و ذهن خواننده خود را درگیر مینوعی 
 ند.کمیکنجکاوی را در خوانند فعال 
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 هانوشتپی
نزدیک دیدم . او سامی را برای اولین بار از  2222در همان هتل) لابی هتل( ودر زمستان سال  -1

با گروهی از مردان و زنان روسی گرم صحبت و مشغول خوردن نوشیدنی و بگو و بخند بود.  باور 
شناختم  در را خوب می ینم. اوبکردم که با جوانی از از همشهری هایم از شهر رقه را اینجا مینمی
 .هفتم و او کلاس دهم بودکلاسی بودیم  ما کلاس خواندیم. من با برادرش  هممی سدرسه درم یک

در روز بعد؛ سامی را در همان مکان با همان افراد دیدم که انگار در هتل نشسته بودند، دیدم.  -2
از روزهای مدرسه، درمورد برخی دوستان،  پرسی کردیم و کمی با هم نشستیم وسلام علیک و احوال
شد تا تر مییکلی ما جزئی و جزئ هایصحبت همایمان طولانی شد ... سخن گفتیم اینگونه بود که

رسید من و سامی برای یکدیگر خیلی مناسب اینکه به مسائل شخصی یکدیگر رسیدم. به نظر می
 هستیم.

که ائتلاف  ی. زمانافتیهم ادامه  یکه چند سالبود  ییاهویپر ه یسال هیسال گذشته در سور -3
هم  یو گروه لیرا تشک یا شدند و حزب مردماز آنها از ائتلاف جد یگروه شد و میاز داخل تقس یمل

به  یدار هیسرما ای یاز قشر برژواز یبه طرفدار یماندند. حزب مل یباق یدر همان ائتلاف مل
 .داشتند یمنافعبا عراق  یکه در شعار اتحاد اقتصاد خواستپا

بودند، سر  رفته حیکه تفر ی( با افردسانی/ ن لیماه ) آور نیکمتر از دو ساعت آسمان فرورد  -0
 نیداد. در هم یبر آورد و رعد و برق در آسمان شروع به غرش کرد و باران شهر مزن را جل یناسازگار

 وانیل کیفنجان قهوه،  یحاو ینیسکه همسرش با  یزنگ خورد در حال کیتلفن همراه بهجت ب نیح
 دیزیلریاو هم م دیلرزمی ینیوارد شد. همانطور که فنجان در داخل س بایکوچک و ز یآب و گلدان

 .میحلب را ترک کن دیبا دیها آماده بشگفت: خود و بچه کیناگاهان ب
مه کار بینی؟. لیمو هتأثیر قرار داده است و أشیاء را درهم و داخل هم میآیا چشمانت را تحت -7

الان همه ر است، به بدن و جسمت توجه نکن، دهد، برای چشم، گوش و روح و روان مؤثانجام می
-های آن اشتباه است. آن را رها کن تا با دارو سازگار شود. بعد از آن خودش به تنهایی مؤثر میشانهن

 شود
 کی حالم خوب می شود؟ -
 پایان برسدزمانی که طول درمان به  -
 و بدون سرگیجه راه خواهم رفت پس مثل ت -
 .حتی بهتر از من می شوی -
کند، ناصر شماره تلفن من را  دایپ نیمسافر نیا در بهر کدام از ما راه خودش ر نیقبل از ا -۱

گرفت  یبود. شماره در تلفتنش وارد کرد و فورا با من تماس اریحال هوش نیخواست. او ناراحت و درع
 د.ش اهدخو ازیرو ن شیپ ندهیکه فقط در آ یمن ظاهر شد. شماره تلفن یصفحه گوش یتا شماره او رو

-یبه استقبال تابستان م میداشت نکهینه همچنان سرد بود با وجود اهوا به خاطر بارش باران شبا -1
رفته بود . گفت بعد از چند روز بر  ایفرنیپسرش به کال یشرکت در جشن عروس ی. ناصر برامیرفت

]  خواهد گشت.
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از  یکه اجازه عبور مقدار کم ییو آرام حجاب گرفته بود. ابرها دیسف یدر پشت ابرها دیشخور -۲
و تفرج  حیتفر یرها شده و برا یگرما بودند تا از امور زندگ نیکه خواهان ا یدادند. و مردمیگرما را م

 یهامکاندر  ی)پارک( مشهور یحیکه بعد از چند سال مکان تفر یبه لب رودخانه بروند. مکان
 باشد.یو دل ربا م بایقصر ز یهاباغ هیشب ییبایکه از ز یشرق شود. مکان یحیتفر

 
 منابع ومآخذ

بیروت: المؤسسة العربیة ، 1ط. البنية والدلالة في روایات ابراهيم نصرالله(، 2227أحمد، مرشد )
 .للدراسات والنشر

، القاهرة: الاولیالطبعة . يةیة الفلسطينالزمن والسرد القصصي في الروا(، 2221أیوب، محمد )
 دارالسندباد.

مجلة ، "في روایه صیف مع العدو دراسة الملامح الواقعیه"(، 2221) اکبری موسی آبادی، مریم 
  6573.2021.11.42.1.020.1001.1.2251 .33 -12،  صص (02)11، إضاءات نقدیة
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20.1001.1.29809304.1401.6.1.4.1 

. ترجمة: معتصم، محمد وآخرون، ط بحث في المنهجخطاب الحكایة؛ (، 1311جینت، جیرار )
 .قافة، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، الرباط: المجلس الأعلی للث2

، بیروت: المؤسسة العربیة الثانیةالطبعة  ،الزمن في الروایة العربية(، 2220حسن القصراوي، مها )
 للدراسات و النشر.

، الطبعة ها في القصة السوریةالأجنبية و أشكال سبل المؤثرات، (1331) الخطیب، حسام
 .السیاسیةمطابع الإدارة  :دمشق، الخامسة

سن أحمامة، حترجمة:  ،ليل القصصي؛ الشعریة المعاصرةحالت(، 1337شلومیت ) ریمون کنعان،
 .، دار الثقافة النشر والتوزیع الإجتماعیةالاولیالطبعة 

، ترجمه ابوالفضل حری، "ای معاصرروایت داستانی: بوطیق" (،13۲1) ........................
 .21-۲صص ، 73، مجله هنر

بررسی ساختاری عنصر زمان براساس نظریه ژرار ژنت در "(، 1331دیگران ) رنجبر، محمود و
 .131-127، صص (۱و  7 )3: نشریه ادبيات پایداری "،نمونه ای از داستان کوتاه دفاع مقدس

10.22103/jrl.2012.317 
، الکویت: عین الدراسات الاولیالطبعة . نقد الروایة معجم مصطلحات، (2222زیتونی، لطیف )
]  .و البحوث الإنسانیة 
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 ترجمه: محمدی، فتاح. تهران. ،نظم در روایت(، 13۲۲ژنت، ژرار )
ژرار » هیبر اساس نظر« آرام عاشقانه کی» شناسانهتیروا لیتحل"( 1022). میتابان مر یعیشف

 .123-102، صص (0) ۱; یکاربرد یزبان کاو "،«ژنت
20.1001.1.29809304.1401.6.1.4.1 

 .، بیروت: منشورات الاختلافالاولیالطبعة ، قریبة من بيتنا ءسما( ، 2217العجیلي، شهلا ) 
 ، تهران: هرمس.1ه: شهبا، محمد، چترجم ،نظریه های روایت(، 13۲2مارتین، والاس )

بیروت:  الثالثة، الطبعةترجمة: نایف بلوز.  ،دراسات في الواقعيةم(. 13۲7لوکاچ، جورج. )
 وزیع.تالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر وال

مۀ امید نیک فرجام، تهران: ، ترجماای بر روایت در ادبيات و سينمقدمه(، 13۲۱لوته، یاکوب )
 مینوی خرد.
 ،؛ دراسة أدبيةالروایة و التشكيل: دراسة في فن الجمال ناجي الروایی(، 2221ناصر ) یعقوب،

 ، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.الاولیالطبعة 
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